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  چكيده

، تلاش ظهور آن ةاسي است كه انگيزشنگرايي معرفتي ديدگاهي جديد در معرفتزمينه
شناسـي  چه در حـوزة معرفـت   اگر ،اين ديدگاه. گرايي بوده استشك براي حل مسئلة

اي تـرين مسـائل آن را دارد، در واقـع آمـوزه    يكي از قـديمي  ظهور كرده و ادعاي حلّ
شروط صـدق جمـلات معرفتـي     گرايي معرفتي ديدگاهي دربارةمينهز. سمانتيكي است

، بـه نـوعي   اين ديـدگاه . "Pداند كه نمي S"و  "P داند كهمي S"لاتي مانند است؛ جم
گـرا قصـد دارد بـا اسـتفاده از معنـا و      زمينـه . شناسـي اسـت  چرخش زباني در معرفت

يكـي از   ،در ايـن مقالـه  . كنـد  شناسي را حلّانتيك جملات معرفتي، مسائل معرفتسم
را  -بيـان نشـده   مولفـة عنوان  معرفتي به يعني استاندارد - گراييمباني سمانتيكي زمينه

در بهتـرين حالـت    ،هام داد كه ادعاي سمانتيكي آنيم كرد و نشان خواهيبررسي خواه
  .محل مناقشه خواهد بود
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  گرايي معرفتيزمينه: مقدمه
توان تركيبي از سه ادعاي معرفتي، سمانتيكي و پراگماتيكي دانست گرايي معرفتي را ميزمينه

)Kompa, 2005( .بندي كردزير صورت شكلتوان به گرايي را ميادعاي معرفتي زمينه:  
 " با گفتن جملة C1ة الف در زمينة گويند :ادعاي معرفتي S دانـد كـه   مـيP"  توانـد  مـي

 S" با گفـتن جملـة   C2ب نيز در زمينه  ، گويندةدر عين حال. سخن صادقي گفته باشد
 Sمعرفتي را بـه   C1الف در زمينه  گويندة. ويدتواند سخن صادقي بگمي "Pداند كه نمي

. دهدنسبت مي S نبود معرفت را به ،C2در حالي كه گوينده ب در زمينه  دهد؛نسبت مي
صـادق بـودن سـخن    . تواند صادق باشدهر دو مي الف و ب ، سخن گويندةبا اين حال

 C1 در زمينـة  .قابل تبيين است C2و  C1 ، با توضيح تفاوت ميان زمينةالف و ب گويندة
 متفاوت بودن اسـتانداردها در زمينـة  . انداستانداردهاي لازم براي معرفت متفاوت ،C2و 
C1  وC2 متفاوت از محتواي سـمانتيكي   ،شود محتواي سمانتيكي ادعاي الفب ميموج

 ،تفـاوت در محتـواي سـمانتيكي ادعـاي الـف و ادعـاي ب       ،نتيجه در. ادعاي ب باشد
  .وجود آيده كه تناقضي بباشند، بدون آنصادق  كه هر دو ادعاشود موجب مي

، هـر دو  الف و ب دةي ادعاي معرفتي اين است كه گوينبندمهم در صورت نكتة    
چنـين  هم. كننـد صـحبت مـي  ) Pيعنـي  (يكسان  و گزارة) Sيعني (شخص يكسان  دربارة

داردهاي بنابراين تغيير اسـتان . يكسان است C2و  C1 در هر دو زمينة Sموضع معرفتي فرد 
. نده الـف و ب اسـت  هاي گوي، به علت تفاوت زمينهC2و  C1 لازم براي معرفت در زمينة

) C2 يعنـي زمينـة  (، متفـاوت از اسـتاندارد زمينـة ب    )C1 يعني زمينة(مينة الف استاندارد ز
اسـتانداردهايي كـه بـراي معرفـت نيـاز       :گرا معتقد استبنابراين زمينه. تبراي معرفت اس

تغييـر  . متغير اسـت ) الف و ب يعني گويندة( معرفت انتساب دهندة به زمينة نسبت ،است
نيـاز بـراي معرفـت     موجب تغيير در استانداردهاي مـورد تواند مي C2و  C1هاي در زمينه

) شـروط صـدق  (موجب تغيير در محتواي سمانتيكي  ،سپس اين تغيير در استاندارها. شود
كـه  شـود  تغيير در محتواي سمانتيكي جملات معرفتي باعث مي. شودجملات معرفتي مي

  .فاوت شودها متد يا ارزش صدق آنيا ارزش صدق يكسان پيدا كنن ،اين جملات
كـاوه و همسـرش در    .گشاسـت گرايـان راه اصـلي زمينـه   ، در شناخت ايدةمثال زير

ها كار مهمي در دبي دارنـد  آن. اند و قصد دارند به تهران سفر كنندفرودگاه هلند نشسته
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در سـالن انتظـار فرودگـاه دبـي      ،كننـد و قرار است رئيس شركتي را كه در آن كـار مـي  
بـه طـور   هـا  آن. خواهند بدانند هواپيما در دبي توقف دارد يا نـه ها ميآن. ملاقات كنند
در دبي آيا هواپيما  :كندمي سؤالشخصي به نام مهدي شنوند كه مسافري از تصادفي مي

كند مي ز آژانس مسافرتي گرفته است، نگاهپرواز خود كه ا توقف دارد؟ مهدي به برنامة
اسـاس   بـر  تنهـا  ،مهـدي . »در دبي توقـف دارد دانم كه هواپيما بله، من مي«: گويدو مي
توقف هواپيما در دبي براي كـاوه و همسـرش بسـيار    . كندپرواز چنين ادعايي مي برنامة

پرواز مهـدي اعتمـاد كـرد؟     ةتوان به برنامآيا مي«: گويدكاوه به همسرش مي. مهم است
كاوه و همسـرش   .»ممكن است اين برنامه اشتباه باشد و يا در آخرين لحظات تغيير كند

؛ بنـابراين تصـميم   »ردداند كه هواپيما در دبـي توقـف دا  واقعاً نمي ،مهدي«ند كه اموافق
  .را بررسي كنند گيرند مسئلهمي

داند هواپيما كند كه ميمهدي ادعا مي: رو هستيمهما با دو ادعا روب 1،در اين مثال   
داند كه هواپيمـا در دبـي توقـف    كند كه مهدي نميو كاوه ادعا مي ؛در دبي توقف دارد

تري گيرانهرسد كاوه و همسرش در شرايطي هستند كه استاندارد سختبه نظر مي. دارد
  :ميكناين دو ادعا را به صورت زير مشخص مي. كندرا براي معرفت ايجاب مي

  .»دانم كه هواپيما در دبي توقف داردمن مي«: ادعاي مهدي) 1
  .»داند كه هواپيما در دبي توقف داردمهدي نمي«: ادعاي كاوه) 2

خواهـد تبيينـي   حـال او مـي  . گرا معتقد است اين دو ادعا شهوداً صادق استزمينه
 ـ ها ارائه دهد، بدون آنبراي اين شهود در  او معتقـد اسـت   2.وجـود آيـد  ه كه تناقضـي ب

. تم نيس ـتوقف هواپيما در دبي چندان بـرايش مه ـ  ،اي كه مهدي در آن قرار داردزمينه
اسـتاندارد  . زمينه كافي اسـت  كند، در آنن ميتس، ادعاي دانآن استانداردي كه او بر پاية

سـمانتيكي ادعـاي   با محتواي  ،شود محتواي سمانتيكي ادعاي اومهدي موجب مي زمينة
است از معناي متفاوت  ،در ادعاي مهدي» دانستن« واژة يعني معناي كاوه متفاوت باشد؛

دانم كـه هواپيمـا در   من مي«: گويدوقتي او مي ،در نتيجه. عاي كاوهدر اد» دانستن«واژة 
دانـم كـه   من مـي « ، جملةتربه عبارت دقيق. ، سخن صادقي گفته است»دبي توقف دارد

  .مهدي صادق است ، در زمينة»هواپيما در دبي توقف دارد
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سـيار  هـا ب توقف هواپيمـا بـراي آن  . اما كاوه و همسرش ملاقات مهمي در دبي دارند
مهـدي   ةزمينه و سياقي كه كاوه و همسرش در آن قرار دارند متفـاوت از زمين ـ . مهم است

چـون ممكـن اسـت در     ؛آژانس مسـافرتي اتكـا كننـد    ةتوانند تنها به برنامها نميآن. است
اسـتاندارد مهـدي   . برنامه تغيير كرده باشد يا اشتباهي در آن رخ داده باشد ،آخرين لحظات

اي را براي گيرانهكاوه، استاندارد سخت زمينة. ها قرار دارند، كافي نيستآن اي كهدر زمينه
 ،»داند كه هواپيما در دبي توقف داردمهدي نمي«: گويدوقتي او مي. كندمعرفت ايجاب مي

محتـواي   اسـت  باعـث شـده   ن اسـتاندارد زمينـة او  چـو . او نيز سخن صادقي گفته اسـت 
بنابراين به عبـارت  . حتواي سمانتيكي ادعاي مهدي باشدمتفاوت از م ،سمانتيكي ادعاي او

  .كاوه صادق است در زمينة» اپيما در دبي توقف داردداند كه هومهدي نمي« ، جملةتردقيق
گرا معتقد است محتواي سمانتيكي ادعاي مهدي و ادعاي كـاوه از هـم   بنابراين زمينه

صـدق يكسـان داشـته     ننـد ارزش توامـي  ،اند و اين محتواهاي سمانتيكي متفاوتمتفاوت
دانـم كـه   مـن مـي  «: ادعاي مهدي را در نظر بگيريد. كه تناقضي ايجاد شودباشند، بدون آن

: تـوان ايـن گـزاره دانسـت    محتواي سمانتيكي اين ادعا را مي. »هواپيما در دبي توقف دارد
: بگيريـد حـال ادعـاي كـاوه را در نظـر     . »را با توقف هواپيمـا دارد  1دانستن ةمهدي رابط«
توان محتواي سمانتيكي ادعاي كاوه را مي. »داند كه هواپيما در دبي توقف داردمهدي نمي«

دقت كنيد در اينجـا    3.»هواپيما ندارد را با توقف 2دانستن ةمهدي رابط«: اين گزاره دانست
را بـا   1دانسـتن  مهـدي رابطـة  . 2دانسـتن  و رابطة 1دانستن رابطة: داريم» دانستن« ةدو رابط

 ـ 2دانستن ف هواپيما دارد، اما رابطةتوقّ از همـين   ،گـرا زمينـه  4.ف هواپيمـا نـدارد  را با توقّ
  .كندگرايي استفاده ميشك مسئلة استراتژي براي حلّ

، گراييزمينه موزةات محوري آتوان فهميد يكي از مشخصمي ،توضيحاتاين با    
 ةهـايي زمين ـ ت چـه ويژگـي  اين اس سؤالحال . معرفت است نقش زمينة انتساب دهندة

گراياني است كه زمينة انتساب جمله زمينه از ،؟ كوهندندهانتساب دهنده را تشكيل مي
انتسـاب   8هـاي فـرض و پـيش  7انتظـارات  6،مقاصد و نيات 5،»اهداف«معرفت را  دهندة

اي البته گاهي نيز انتساب دهنـده در زمينـه  . )Cohen, 1999, p.57(رد گيدهنده در نظر مي
مـثلاً انتسـاب   . خود استانداردهاي معرفتي بالا هستنده ب خود ،رار دارد كه در آن زمينهق

  .شودگرايي بحث مياز شك ،دهنده در يك كلاس فلسفه قرار دارد كه در آن
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زيـر   شـكل تـوان بـه   با توجه به توضيحات ذكر شده، ادعـاي پراگمـاتيكي را مـي   
  :بندي كردصورت

ها، اهداف، نيات و انتظـارات  پيش فرض ه وسيلةتساب دهنده بان زمينة: ادعاي پراگماتيكي
 ،ها، نيات، مقاصد و انتظارات انتسـاب دهنـده  فرضپيش. شودانتساب دهنده مشخص مي

  .كننداستاندارد معرفتي لازم براي معرفت را در آن زمينه تعيين مي
ن است اي سؤالحال  .گرايي را مشخص كردة اصلي زمينهايد ،توضيحات ذكر شده

محتـواي سـمانتيكي جمـلات معرفتـي     بـه زمينـه بـودن    بودن نسـبت  حساس دليل كه 
شوند محتواي كه استانداردهاي لازم براي معرفت، موجب مي يست؟ توضيح داده شدچ

اين اسـت   سؤالاما . انتساب دهنده تغيير كند نتيكي جملات معرفتي نسبت به زمينةسما
شـوند محتـواي   وجـب مـي  در يـك زمينـه، م   چگونه استانداردهاي لازم بـراي معرفـت  

مبنـاي   ،سـؤال گرا به ايـن  معرفتي در آن زمينه تعيين شود؟ پاسخ زمينه سمانتيكي جملة
در  سـؤال اين  توان برايميي پاسخ كلّ نوعدو . كندسمانتيكي اين آموزه را مشخص مي

  :)Cohen, 1999, p.61( نظر گرفت
كـه بـه    كننـد را تعيين مي» دانستن«ة تواي واژاستاندارهاي معرفتي در يك زمينه، مح) 1

  .شودمعرفتي تعيين مي جملة محتواي سمانتيكي كلّ ،تبع آن
، محتـواي  اي مسـتقيم فتي در يك زمينـه، خـود بـه عنـوان مؤلفـه     استانداردهاي معر) 2

  .كنندسمانتيكي جملة معرفتي را تعيين مي
 :بندي كـرد ه صورت زير صورتتوان بگرايي را ميبنابراين ادعاي سمانتيكي زمينه

ة استانداردهاي معرفتي لازم در يك زمينه، محتـواي سـمانتيكي جمل ـ   :ادعاي سمانتيكي
يم در تعيـين  اي مستقمؤلفهتواند به عنوان استاندارد معرفتي مي. كنندعين ميمعرفتي را ت

در  نـد تواهمچنين استاندارد معرفتـي مـي  . معرفتي دخالت كند محتواي سمانتيكي جملة
در ادعـاي سـمانتيكي را    .باشـد دخالت داشـته  » دانستن«تعيين محتواي سمانتيكي واژة 

  .ميكنتر معرفي ميدقيقبخش بعد، 
  گرايي  مبناي سمانتيكي زمينه. 1

توانـد  مي ،گرايي معرفتيزمينه ون گفته شد، مبناي سمانتيكي آموزةكن چه تابا توجه به آن
  :به يكي از دو صورت زير مشخص شود
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حـال اگـر   . كنـد را تعيين مي» دانستن« ةاستاندارد معرفتي در يك زمينه، محتواي واژ) 1
اي اي براي استاندارد معرفتي در نظر بگيريم، محتواي جملـه را به عنوان نشانه Dحرف 
در ايـن  . »دارد Pرا بـا   Dدانستن رابطة S«: اين گزاره خواهد بود "Pداند كه ميS "مانند 

در هـر   ،امـا ايـن رابطـه    است؛ Pو  Sدو موضعي ميان  ، يك رابطةانستند حالت، رابطة
 .زمينه متفاوت است

اي مسـتقيم در تعيـين محتـواي    استاندارد معرفتي در يك زمينه، خود به عنوان مؤلفه) 2
 تيكي جملةمحتواي سمان ،در اين تعبير. دخالت دارد "Pداند كه مي S" ةسمانتيكي جمل

" Sداند كه ميP"ن گزاره خواهد بود، اي :»S دانستن را با رابطة P  نسبت به استانداردD 
ايـن  . اسـت  Dو  S  ،Pسه موضعي ميان  ، يك رابطةدانستن در اين حالت، رابطة. »دارد
نسـبت  ) يعني استاندارد معرفتي( D ي در هر زمينه ثابت است اما مؤلفةسه موضع رابطة

 نيـز نسـبت بـه زمينـة     "Pداند كـه  ميS "ه محتواي جمل ،در نتيجه .غير استبه زمينه مت
 .كندانتساب دهنده تغيير مي

. م كـرد يگرايي را نقد و بررسي خواهمبناي سمانتيكي دوم زمينه، اين مقاله در ادامة
  .ميدهتوضيح ميبه طور مختصر گرايي را مبناي اول سمانتيكي زمينه ،قبل از آن

تانداردهاي معرفتي در يك زمينه، محتواي گرا اين بود كه اسادعاي زمينه ،در نوع اول
تانداردهاي معرفتي بـر  اين است كه چگونه اس سؤالحال . كنندرا تعيين مي» دانستن«واژه 

  :توان يافتگرايان ميتأثير دارند؟ سه پاسخ را در آراي زمينه» دانستن« محتواي واژة
، »مـن «ماننـد   واژگـاني (اسـت   9»اياشـاره « يـك واژة مانند » دانستن« واژة) الف

اي را تعيـين  محتواي واژگان اشـاره  گونه كه زمينه، همان). و نظاير آن» اينجا«، »شما«
» دانستن«واژه  معرفت، محتواي ند، استانداردهاي معرفتي در زمينة انتساب دهندةكمي

  .)Cohen, 1988b, p.97; Derose, 1992, p.920( كنندرا تعيين مي
هايي ماننـد  صفت(اي است هاي مقايسهانند رفتار صفتم» دانستن« رفتار واژة) ب
، مسـتقل از زمينـه   گونـه كـه ايـن صـفات     همان). و نظاير آن 12،غني 11،صافي 10،بلندي

اي هسـتند و زمينـه   اين صفات، درجه .نيز مستقل از زمينه نيست» دانستن« نيستند، واژة
 است و زمينـة انتسـاب دهنـدة    جاي مدرنيز واژه» دانستن«. كندها را تعيين ميآن درجة

   Lewis, 1996(.13(كند آن را تعيين مي ، درجةمعرفت
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هـاي  مانند صفت» توجيه« واژة. است 14يكي از اجزاي ضروري دانستن، توجيه) ج
 ،دانستن نيز به تبع توجيه ،در نتيجه. اي استامري درجه...) بلندي، صافي و (اي مقايسه

  .)Cohen, 1999, p.60(امري مدرج خواهد بود 
بودن نسبت به زمينه  گرايان براي حساسسه تعبيري است كه زمينه ،الف، ب و ج

اوت پاسـخ ب  ي روشن است، اما تفپاسخ الف تا حد. اندارائه داده» دانستن« بودن واژة
امري مدرج اسـت، امـا برخـي    » دانستن« اين است كه برخي معتقدند خود واژةو ج در 

. بـود به تبع آن دانستن نيز مدرج خواهـد   ،امري مدرج است ديگر معتقدند چون توجيه
توجيـه را جـزء اركـان     ،ج اسـت، در واقـع  مدر» دانستن« هايي كه معتقدند خود واژةآن

  .)Lewis, 1996(دانند ضروري دانستن نمي
به چالش  انشناستوسط فيلسوفان زبان و معرفت ،گرايانمبناي اول سمانتيكي زمينه

 ـآن .كشيده شده است  دهنـد كـه واژة  اني گونـاگون نشـان مـي   ها معتقدند كه شواهد زب
اي تعبيـر  اي يـا هماننـد صـفات مقايسـه    اشاره تواند به صورت يك واژة، نمي»دانستن«

در بخـش  . بحث چنداني صورت نگرفته اسـت  ،مبناي سمانتيكي دوم اما دربارة 15.شود
  . ميدهادعاي سمانتيكي دوم را توضيح مي ،بعد

   بيان نشده ةمؤلفاندارد معرفتي به عنوان است. 2
، خود يكـي از اجـزاي   گرا ادعا دارد كه استاندارد معرفتيدر مبناي سمانتيكي دوم، زمينه

، استاندارد معرفتي در محتواي واژة در اين تعبير. است "Pداند كه مي S" محتواي جملة
مثلاً اين جمله را در نظر . استجملة معرفتي  ثير آن در كلّتأثير ندارد، بلكه تأ» دانستن«

هـوا  « محتـواي جملـة  . جمله هنوز كامل نيستمحتواي اين . »هوا باراني است«: بگيريد
هوا و ويژگـي بـاراني   «: به لحاظ ظاهري از اجزاي زير تشكيل شده است ،»باراني است

اني بـار بايد ببينيم هوا در كجا  توان صادق يا كاذب دانست؛را نمي اما اين محتوا. »بودن
. تواند صادق باشد يـا كـاذب  يم» هوا باراني است« با مشخص كردن مكان، جملة. است
ن يك جزء ضروي است تـا محتـواي   مكا مؤلفة. كندنظر را تعيين مي مكان مورد زمينه،
تواي اين جمله خواهـد  جزئي از مح ،بنابراين مكان. كامل شود» هوا باراني است« جملة
: در نياوران گفته شود، محتوايش اين گزاره اسـت » ا باراني استهو« مثلاً اگر جملة. بود

كند اما ايـن مؤلفـه   مكان را زمينه تعيين مي مؤلفة. »وران و ويژگي باراني بودنهواي نيا«
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 مؤلفـة . گوينـد مـي  16بيان نشده مؤلفةبه آن  ،ين دليله همب. در ظاهر جمله نيامده است
در شكل ظاهري جمله نيامـده اسـت، امـا     بيان نشده، بخشي از محتواي جمله است كه

  .عيين صدق يا كذب جمله ضروري استبراي ت
 S" برخي معتقدند محتواي جملـة . بگيريدرا در نظر  "Pداند كه ميS " ةحال جمل

 ، مـا نيازمنـد مؤلفـة   براي كامل شـدن محتـواي ايـن جملـه    . كامل نيست "Pداند كه مي
. ي اسـت اين مؤلفه، استاندارد معرفت ـ. كندمي ديگري هستيم كه آن مؤلفه را زمينه تعيين

 مؤلفـة يـك   ،اسـتاندارد معرفتـي  . كندانتساب دهنده تعيين مي استاندارد معرفتي را زمينة
ل كام ـ "Pداند كه مي S" ين مؤلفه لازم است تا محتواي جملةحضور ا. است بيان نشده

 Pدانستن را با  رابطةS «: اين است "Pداند كه ميS " بنابراين محتواي كامل جملة. شود
اسـت كـه زمينـه آن را     بيان نشده مؤلفةهمان  Dاستاندارد . »دارد Dنسبت به استاندارد 

دانسـتن  . سـه موضـعي اسـت    ، دانستن يك رابطةدقت كنيد در اين تعبير. كندتعيين مي
 ـ - اي ثابـت اسـت   ، در هر زمينهسه موضعي اين رابطة. Dو  S  ،Pست ميان ا ايرابطه ر ب

اي دو موضـعي  هرابط ـ ،دانسـتن  ،مبنـاي آن  كه بـر » دانستن« اي از واژةلاف شرح اشارهخ
چه نسبت به زمينه تغييـر  آن - اي متفاوت استدو موضعي در هر زمينه است، اما اين رابطة

اما  ،سه موضعي ثابت در هر زمينه است پس دانستن يك رابطة .است Dاستاندارد  ،كندمي
بـر طبـق ايـن    . بر حسب زمينه متغير اسـت  ،)Dيعني استاندارد (ه يكي از اجزاي اين رابط

 "Pداند كه نمي S"و  "Pداند كه مي S"محتواي جملاتي مانند  :توانيم بگوييمما مي ،تعبير
  . در هر زمينه متفاوت است Dچون استاندارد معرفتي  حساس به زمينه است؛

بـه   ،گرازمينه. اي ثابت استمينهدانستن در هر ز ، رابطةدقت كنيد در اين تعبير    
 بـر . را مد نظـر دارد ) مفهوم شروط صدقي(، شرح سمانتيك صوري از معنا احتمال زياد

شـروط صـدق آن    فهـم طبق سمانتيك صوري از معناي جملات، معنـاي يـك جملـه،    
اين مفهـوم   ،شناسان نيز در تحليل جملات معرفتيرسد غالب معرفتبه نظر مي 17.است

 S" شناسـان معتقدنـد جملـة   بر طبق سمانتيك صوري، معرفـت . دارنددر نظر  از معنا را
امـا  . داشـته باشـد   Pدانسـتن را بـا    رابطـة  Sاگر و تنها اگر  ،صادق است "Pداند كه مي

شناسي آغـاز  رد يا ندارد؟ در اينجا كار معرفتدا Pدانستن را با  ، رابطةSچگونه بفهميم 
هاي متفاوت از معرفت نشان دهنـد  ند با ارائه نظريهكنشناسان تلاش ميمعرفت. شودمي
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ايــن تحليـل از جمــلات معرفتــي، واژة   در. دارد Pدانســتن را بـا   رابطـة  S چـه هنگــام 
مهم اسـت،  آنچه در سمانتيك صوري . است Pو  Sدو موضعي ميان  يك واژة» دانستن«

حـال  . اسـت  18هـا بـا يكـديگر   تركيب آن و نحوة) آنها نحو(هاي زباني جملات ويژگي
 امـا رابطـة  . ي، زمينه نيز نقـش دارد گرا مدعي است كه در سمانتيك جملات معرفتزمينه

 :تـوان گفـت  بنابراين بر طبق سمانتيك صـوري مـي  . اي ثابت استدر هر زمينه ،دانستن
  :به صورت زير است ،گرايان ادعا دارند شروط صدق جملات معرفتيزمينه

"  Sداند كه ميP"   و تنهـا اگـر   اگـر   ،صـادق اسـتS دانسـتن را بـا    طـة رابP  و
  .داشته باشد Dاستاندارد معرفتي 

و » دانسـتن « ةيعني مشـابهت واژ  -توان تعبير ب از مبناي سمانتيك اول را البته مي
لـي قـد   ع« :ه را در نظر بگيريـد جملاين . در پاسخ نوع دوم قرار داد -ايصفات مقايسه

شـود  اي خاص مشخص مـي مقايسه ةه يك طبقنسبت ب» بلند« محتواي واژة. »بلند است
 بيـان نشـده   مؤلفة ،ايمقايسه اما اين طبقة. كندزمينه تعيين مياي را مقايسه كه اين طبقة

علـي نسـبت   «: ، اين گزاره خواهد بود»علي قد بلند است« بنابراين محتواي جملة. است
بعـد از ايـن    .اي خـاص اسـت  مقايسـه  همـان طبقـة   x ،در اينجـا . »بلند اسـت  قد xبه 

  .ميپردازگرايي مياكنون به بررسي مبناي دوم زمينه ،توضيحات
  بيان نشده  مؤلفةگرا براي استدلالات زمينه .2-1

. نفسه معناي كـاملي ندارنـد  في ،برخي از فيلسوفان زبان معتقدند برخي از جملات زبان
. دارنـد را بيـان نمـي  كاملي  عتقدند برخي از جملات زبان، گزارةها مآن ،به عبارت ديگر

ها معتقدند اين نـوع  آن. توان مشخص كردصدق يا كذب اين جملات را نمي ،در نتيجه
را  مؤلفـه اي هسـتند كـه ايـن    مؤلفهكه معناي كاملي پيدا كنند، نيازمند براي آن ،جملات

. گوينـد مي بيان نشده مؤلفةاي، مؤلفهبه چنين . كنداظهار آن جملات مشخص مي زمينة
  :بندي كردتوان به صورت زير صورتبيان نشده را مي مؤلفة ف اوليه و سادةتعري
اگـر الـف در    و تنهـا  اگر ،ب است مؤلفة بيان نشده از جملةالف يك : بيان نشده مؤلفة

؛ اما در شكل نحـوي جملـة ب وجـود نداشـته     ثير داشته باشدمحتواي سمانتيكي ب تأ
  .)Borg, 2004, p.213( باشد
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 "مانند (تي چرا در تحليل جملات معرف :استال اين ؤحال س Sداند كه ميP"(،  ما
أثير دارد؟ تـا  بيان نشده را فرض كنيم كه در سـمانتيك ايـن جمـلات ت ـ    مؤلفةبايد يك 

 هـا مبنـاي سـمانتيكي آمـوزة    اند و البته آنال ندادهگرايان پاسخي به اين سؤكنون، زمينه
ماننـد مثـال   (گـرا  هـاي زمينـه  توجـه بـه مثـال   با . اندخود را به طور دقيق معرفي نكرده

تـوان  گونه را مياي استدلالدو ادع ،گراييشك مسئلةها براي آن و روش حلّ) فرودگاه
هرگاه از ادعاي اول و ادعاي دوم  ،از اين به بعد: (بندي كردها صورتآن در تأييد آموزة
  ).منظور دو ادعاي زير است ،ميكنصحبت مي

ايـن   نحـو با توجه بـه  . نفسه محتواي كاملي ندارندمعرفتي في جملات :ادعاي اول
اي گونهبه ؛كاملي را بيان دارند توانند گزارةها نميتركيب عباراتشان، آن جملات و نحوة

كه اين جملات معناي كاملي پيدا براي اين. ها را بتوان ارزيابي كردكه صدق و كذب آن
ايـن  . كنـد دهنده تعـين مـي  انتساب را زمينة مؤلفهاين اي داريم كه مؤلفهكنند، ما نياز به 

  .بيان نشده، استاندارد معرفتي است مؤلفة
م، امـا بـراي فهـم ايـن     يبراي اين ادعا نيافت ياستدلال دقيق ،گراياندر مقالات زمينه

. محتواي اين جمله هنوز كامـل نيسـت  . ستگشاراه» هوا باراني است« ، مثال جملةادعا
بـا  . اني اسـت بايد ببينيم هوا در كجا بـار  توان صادق يا كاذب دانست؛ميرا ن اين محتوا

 ،زمينـه . تواند صادق باشـد يـا كـاذب   مي» هوا باراني است« مشخص كردن مكان، جملة
مكان يك جزء ضروي است تا محتـواي جملـه    مؤلفة. كندنظر را تعيين مي مكان مورد

در ظـاهر   ،كند اما اين مؤلفهنه تعيين ميمكان را زمي مؤلفة. كامل شود» هوا باراني است«
  .يامده استجمله ن

گرا باشد، پس او بايد بپذيرد كه دو موضعي بـودن  نظر زمينه مددر اگر ادعاي اول 
  :رو دارده پيشبنابراين دو را. دهد، معناي نامتعيني از جملات معرفتي ارائه مي»دانستن«
سه موضـعي در   را يك واژة» دانستن« اصلاح سمانتيك صوري؛ بدين طريق كه واژة) 1

  .اي ثابت استدر هر زمينه» دانستن« ، بپذرد كه رابطةنظر بگيرد و در نتيجه
جمـلات   خود را تغيير دهـد؛ يعنـي مفهـوم شـروط صـدقي را دربـارة       معناي نظرية) 2

 اي كـه رابطـة  گونـه جملات را وابسته بـه زمينـه بدانـد؛ بـه     معرفتي نپذيرد و معناي اين
  .اي ثابت نباشدديگر رابطه ،ستندان
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. تواند معناي كاملي از جملات معرفتي ارائه دهـد مي سمانتيك صوري: ادعاي دوم
 ،كامـل  توانند گزارة كاملي بيان دارند اما اين گزارة، جملات معرفتي ميبه عبارت ديگر
.  نـيم كخاص اظهـار مـي   ما با اداي اين جملات در يك زمينةاي نيست كه معمولاً گزاره

ولي ما به طـور شـهودي    ،كامل، در واقع كاذب است ها نيز اين گزارةر برخي از زمينهد
  .ايمكنيم سخن صادقي گفتهفكر مي

اگـر   ،در مثـال فرودگـاه  . رسد مثال فرودگاه، استدلالي براي اين ادعـا باشـد  به نظر مي
اما به طور  ند كاذب است؛كرا براي دانستن كافي بدانيم، آنچه كاوه ادعا مي استاندارد مهدي
  .ستگشامثال زير راه ،براي فهم ادعاي دوم. ادعاي كاوه صادق است ،كنيمشهودي فكر مي

. كنـد ريـه مـي  دستش را بريده است و به شـدت گ  ،فرض كنيد كودكي به نام علي
بـه او   ،كه همسـرش را آرام كنـد  ، براي آنپدر علي. و نگران است تاب شدهمادرش بي

علـي و  «: ايـن گـزاره اسـت   » ميـرد علي نمـي « محتواي جملة. »ميردعلي نمي«: ويدگمي
 ،اي در يـك زمينـه  اعتقاد داشتند وقتي گوينده 19فيلسوفان به طور سنتي. »ويژگي نمردن

كنـد  او با اظهار آن جمله، محتواي سمانتيكي جمله را بيان مي ،كنداي را اظهار ميجمله
)soames, 2005( .اي كه علي دستش را بريده، ايـن  در زمينه» ميردنميعلي « مثلاً جملة

علـي  « حال پدر علي بـا اظهـار جملـة   . »مردنعلي و ويژگي ن«: داردگزاره را بيان مي
طبـق ديـدگاه   . كنـد را بيان مـي » علي و ويژگي نمردن« گزارة ، در واقع همين»ميردنمي
يكي خود جملـه را بيـان   ، محتواي سمانت»ميردعلي نمي« ، پدر علي با اظهار جملةسنتي

، در »ميـرد علي نمـي «محتواي جمله  شويم كهرو ميهروب اين مشكلحال با . كرده است
اگر پدر علي با . ميردو در نهايت مياي كاذب است؛ چون علي جاودانه نيست هر زمينه

كنـد، پـس او نيـز    محتواي سمانتيكي اين جمله را بيان مي ،»ميردعلي نمي« اظهار جملة
. كنيم اظهار پدر علي صادق استاما به طور شهودي ما فكر مي. كاذبي گفته است سخن

  .حال بايد تبييني براي اين شهود ارائه دهيم
اي دارد تا شهود مـا را مبنـي   مؤلفهنياز به  ،»ميردعلي نمي« اند كه جملةبرخي گفته

ور پدر علـي از اداي  بنابراين بايد ببينيم منظ. بر صادق بودن سخن پدر علي برآورده كند
در » ميـرد علـي نمـي  «مثلاً پدر علي با اداي جمله . اين جمله در آن زمينه چه بوده است

بنـابراين محتـواي   . »ميـرد نمـي  از اين زخمعلي «بگويد كه است خواسته اين زمينه، مي
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؛ بلكـه  »مـردن علـي و ويژگـي ن  «: ايـن گـزاره نيسـت    ،»ميردعلي نمي« سمانتيكي جملة
علي و ويژگي نمردن از اين «: ، اين گزاره است»ميردعلي نمي« انتيكي جملةمحتواي سم

پدر علـي  . مشخص كنيم كند تا محتواي سمانتيكي جمله رازمينه به ما كمك مي. »زخم
ايـن محتـواي   در واقـع خواسـته اسـت     ،در ايـن زمينـه  » ميـرد علي نمي« با اداي جملة

همـان   از ايـن زخـم  . »نمردن از ايـن زخـم  علي و ويژگي «يعني  سمانتيكي را بيان كند؛
 ، جملـة دقت كنيـد در ايـن حالـت   . كندآن را تعيين مي ،بيان نشده است كه زمينه مؤلفة

 اما اين گزارة. »لي و ويژگي نمردنع«يعني  ؛دكن، گزاره كاملي را بيان مي»ميردعلي نمي«
اي ارزش صـدق  در زمينـه ايـن معنـا،   ممكن است  .ناي ثابت اين جمله نيستمع ،كامل
امـا در   ،كامل اسـت  »ميردعلي نمي« اگر چه معناي جملة. ص خودش را داشته باشدخا

  . اي اين معنا منظور نيستهر زمينه
2-2 .عاي اولنقد اد  

هايي مؤلفهيعني  -  هاي بيان نشدهمؤلفهمعتقدند  20،مانند ريكانتي ،گرافيلسوفان زبان زمينه
 ـ   - اما نقـش سـمانتيكي دارنـد    ،شوندكه در نحو جمله ظاهر نمي ه واسـطة  بايـد تنهـا ب

هـاي زبـاني و   ويژگي ه واسطةنه ب ،مشخص شوند) اداي جمله ينةزم(هاي زمينه ويژگي
او معتقـد اسـت اگـر    . )Recanati, 2002a, p.316, cited by Borg 2004(ساختار نحو جملـه  

بـراي   ،S ةصـوري جمل ـ هاي ، پس ويژگياي گزارة كاملي بيان نكنددر هر زمينه S ةجمل
اي داريـم كـه   مؤلفـه ما نياز بـه   ،براي تعيين معناي چنين جملاتي. تعيين معنا كافي نيستند

اي ديگـر  مؤلفـه چنين  ،Sاما نكته اينجاست كه در جملاتي مانند . ها را كامل كندمعناي آن
 ـچون در هر زمينـه  ؛مستقل از زمينه است مؤلفهاين . وابسته به زمينه نيست ه آن نيـاز  اي ب

جـو  وجمله جست نحورا بايد در ساختار و  مؤلفهاين  ،Sبنابراين در جملاتي مانند . است
بـه   مؤلفـه اين  ،Sاي مانند توان گفت در جملهمي ،در واقع. )Recanati, 2002a, p.316( كرد

در واقـع   ،بيان نشده مؤلفةكه  در حالي. و ساختار جمله نحواما در  ،نوعي بيان شده است
 چنـين  شـود؛ ، به هيچ طريقـي ظـاهر نمـي   جمله نحوست كه در ساختار و ا ايمؤلفه
هاي مؤلفهبراي  ،ريكانتي. شوندهاي زمينه مشخص ميويژگي ه واسطةصرفاً ب ،هاييمؤلفه

  :دهدمعيار زير را ارائه مي ،بيان نشده
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املي داشـته  كـه معنـاي ك ـ  بـراي آن  Sاي مانند فرض كنيد جمله: بيان نشده ةمؤلفمعيار 
 ،اي را تصور كنيم كـه در آن زمينـه  حال اگر ما نتوانيم زمينه. اي داردمؤلفهنياز به  ،باشد
بلكـه   ،بيان نشده نيست مؤلفة، مؤلفهمعناي كاملي داشته باشد، پس آن  Sاي مانند جمله

  .)Recanati, 2002a, p.316( در ساختار و نحو جمله بيان شده است ،در واقع
اين جملـه معنـاي كـاملي نـدارد و قابـل      . را در نظر بگيريد» علي كشت« مثلاً جملة

چون ما بايد بدانيم علي چه چيـزي را كشـته اسـت     يست؛ارزيابي از نظر صدق و كذب ن
كه اين جملـه معنـاي كـاملي    بنابراين براي اين. صادق است يا كاذب ،تا بگوييم اين جمله

اي در هر زمينـه  ،»علي كشت« اما جملة.  چيزي را :داريم مؤلفهما نياز به اين  ،داشته باشد
ايـن   ،بنـابراين طبـق آزمـون ريكـانتي    . داردنياز  مؤلفهبه اين  براي كامل شدن ،كه ادا شود

اگـر  . بنابراين بايد در ساختار و نحو جمله آن را پيـدا كـرد  . بيان نشده نيست مؤلفة، مؤلفه
لحاظ نحـوي شـامل دو موضـع يـا      ي است كه بهيك فعل متعد» كشتن«فعل  ،دقت كنيم

دو . »الـف، ب را كشـت  «: گونـه نمـايش داد   تـوان ايـن  در زبان فارسي مـي . شناسه است
. به زمينه بستگي ندارد بلكه در ساختار خود فعـل نهفتـه اسـت    ،موضعي بودن فعل كشتن

  :چنين است» علي كشت« ، جملةبنابراين طبق سمانتيك صوري شروط صدق
  .را بكشد چيزياگر و تنها اگر علي،  ،صادق است» علي كشت«

. بايد اين شروط صدق را بفهميم ،»علي كشت« ةبنابراين براي فهميدن معناي جمل
، »علـي كشـت  « هر زمينه به آن نياز است تا جملة اي است كه درمؤلفه چيزي را، مؤلفة

در سـاختار   اداي جمله وابسته نيست، بلكه ، به زمينةمؤلفهاين . دگزارة كاملي را بيان كن
  .فعل كشتن قرار دارد

يعنـي اسـتاندارد    - بيان نشـده  مؤلفةدر جملات معرفتي، آيا : حال سؤال اين است
گرا بايد توضـيح دهـد   زمينه ،آيد؟ در واقعاز آزمون ريكانتي سربلند بيرون مي -معرفتي

ي خاص هايمينهكامل نيست يا تنها در ز ،ايكه آيا انتساب جملات معرفتي در هر زمينه
   معناي كاملي ندارد؟
معناي كـاملي   ،هادر برخي زمينه ،گرا معتقد است كه جملات معرفتيفرض كنيد زمينه

معنـاي كـاملي دارنـد و در     ،هـا جملات معرفتي در برخي از زمينه ،به عبارت ديگر. دنندار
 ايـي گرزمينـه  اين ادعا كمي عجيب است و بـا آمـوزة  . معناي آنها كامل نيست ،برخي ديگر
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 ـبرخي از زمينه دركه گرا بايد بپذيرد چون زمينه مطابقت ندارد؛ . د اسـت ها، نقش زمينه زائ
اي ديگـر سـه   اي دو موضـعي اسـت و در زمينـه   در واقع رابطه ،معرفت ابطةاي ردر زمينه
اي ايـن وابسـتگي   در هـر زمينـه  اي وابسته به زمينـه اسـت،   اگر عبارتي يا جمله. موضعي

رسـد او  بـه نظـر مـي    ،گرا چنين ادعايي داشته باشداگر زمينه ،سوي ديگراز . وجود دارد
معنـاي   ،چـون بـر طبـق سـمانتيك صـوري      تواند سمانتيك صـوري را بپـذيرد؛  ميديگر ن

اما طبـق  . شوندمستقل از زمينه تعيين مي ،جملات، شروط صدق آنهاست و شروط صدق
  .اهي وابسته به زمينهه است و گگاهي مستقل از زمين ،شروط صدق ،اين تعبير

اي كامـل  در هـر زمينـه   ،گرا بايد ادعا كند كه جملات معرفتيرسد زمينهبه نظر مي
، يـك سـاختار سـه موضـعي     »دانسـتن « بايد بپذيرد كه ساختار و نحـو واژة پس . نيست
و  S ،Pاي ميـان  دانستن رابطـه  ،"Pداند كه ميS "يعني در جملات معرفتي مانند  است؛

 اي بيـان نشـده  مؤلفـه  ديگر استاندارد معرفتـي  ،در اين صورت. عرفتي استاستاندارد م
گـرا  البته زمينـه . شودانتساب دهنده تعيين نمي هاي زمينةنيست؛ چون به واسطة ويژگي

  .ميگردبه اين نكته باز مي. تواند بگويد بحث بر سر نام واژگان نيستمي
قطعـاً   ،سه موضـعي اسـت   واژة، يك »دانستن«گرا مدعي است كه واژة اگر زمينه

» دانسـتن « اهد زباني براي ادعايش فراهم كند؛ چون او ادعا دارد كه نحو واژةبايد شو
اند و شناسان از آن غفلت كردهكنون معرفت ادعايي كه تا. ساختاري سه موضعي است

وي از س ـ! انـد ها كشف كردهآن ،اند و اكنوننيافتهشناسان نيز اين نكته را درزبان حتي
هـا  خلاف مدعاي آن) كاربران زبان از واژگان زبان يعني استفادة(، شواهد زباني ديگر

  .دهدرا نشان مي
وقتـي كسـي    .»هوا باراني اسـت «: را در نظر بگيريدجمله اين  ،براي فهم اين نكته

شـنوندگان   ويد هوا در مكاني خاص باراني است؛خواهد بگمي ،كنداين جمله را ادا مي
فرض كنيد من در تهران هستم و با كسـي در سـاري   . كنندمعنا را برداشت مينيز همان 

ميفهمم كه منظور  من كاملاً. »هوا باراني است«: گويداو به من مي. كنمتلفني صحبت مي
يك آزمون شـهودي بـراي فهـم    . او اين است كه هوا در ساري باراني است نه در تهران

گـزارش غيـر مسـتقيم بـدون     رد كه بـه آزمـون   در چنين جملاتي وجود دا ،نظر گوينده
به فهم شـنونده از اظهـار ايـن     ،اين آزمون .)Borg, 2004, p.111( معروف است 21گيومه
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 22.كنـد اي ادا مـي را در زمينـه  s ، جملـة الـف  ةفرض كنيد گويند. جملات مربوط است
فهميـده  ش غير مسـتقيم بهتـر   با گزار ،رسد آنچه گوينده اظهار كردهشهوداً به نظر مي

  .»pالف گفت كه «يا » را بيان كرد s ،pالف با اداي «: يعني بدين صورت شود؛مي
محسن بـا دوسـتش   . فرض كنيد محسن در ساري است و هواي آنجا باراني است

بـاراني   هـوا «: گويدمحسن مي. كند و ساجد هم در تهران استساجد تلفني صحبت مي
محسن گفت هـواي سـاري   «: گويدميكند، ساجد وقتي با همسرش صحبت مي. »است

هـاي  نتسـاب امـا در هنگـام صـحبت از ا   . اين آزمون كاملاً شهودي است. »باراني است
. كننـد استاندارد معرفتي صـحبت نمـي   مؤلفةگاه از  هيچ 23زبان دانستن، كاربران شايستة

من «گويد كسي نمي. يابندچنين چيزي را درنمي ،هاحتي شنوندگان نيز در فهم اظهار آن
امـا در  . »Pداند كـه  الف گفت كه با اين استاندارد مي«يا » Pدانم كه با اين استاندارد مي

وقتـي  . كشته است چيزي رافهمد كه علي ، شنونده كاملاً مي»علي كشت«اي مانند جمله
الـف  «مـثلاً  . شوداين نكته واضح مي ،شوداين جمله به صورت غير مستقيم گزارش مي

سـه  » دانسـتن « اگـر سـاختار و نحـو واژة   . نظـاير آن  و» ن را كشتگفت كه علي، محس
رسـد اگـر بـراي    به نظر مـي . نشان دهد خود را در كاربرد آنموضعي باشد، قاعدتاً بايد 

قابل قبول  ،اي را چنان تفسير كرد كه به لحاظ زبانياي، نحو و سمانتيك واژهمسئلهحل 
فرض يششناسان با پكنون معرفت تا ،يگراز سوي د. ه نيستنباشد، اين راه چندان موج

كـه مشـكلي   اند، بـدون آن كار خود را پيش برده ،دانستن گرفتن دو موضعي بودن رابطة
ايـن جمـلات   . گواهي بر اين ادعاسـت  ،معرفت هاي متفاوت دربارةنظريه. ه باشندداشت
 شناسان واژةكنون معرفت تا. چه كاذب باشند توانند محتواي كاملي داشته باشند، اگرمي

بـه  . در نظر خواهند گرفت ،گرفتند و به احتمال زيادرا دو موضعي در نظر مي» دانستن«
 ـ  ،»دانسـتن « گرا مبني بـر شـكل سـاختاري واژة   ينهرسد ادعاي زمنظر مي ه چنـدان موج
  .و آنها بايد شواهد تجربي زباني براي ادعاي خود فراهم كنند ؛نباشد

تواند بگويد او مي. د پاسخي براي استدلال بالا داشته باشدتوانگرا هنوز مياما زمينه
 مؤلفة، مؤلفهبيان نشده است يا در واقع آن  مؤلفة، مؤلفهبحث بر سر اين نيست كه يك 

، اگر مشـخص شـد كـه سـاختار     به عبارت ديگر. بيان شده در ساختار نحو جمله است
حث بـر سـر ايـن اسـت كـه      ست كه بايد سه موضعي باشد، با به نحوي» دانستن« واژة
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 ، وابسـته بـه زمينـة   كنـد، و البتـه ايـن اسـتاندارد    موضع سوم را استاندارد معرفتي پر مي
اي كه در مؤلفهبيان نشده است يا  ةمؤلفحال اسم اين موضع سوم، . انتساب دهنده است

تواند ادعـا كنـد كـه شـواهد     او مي ،از سوي ديگر. واقع در ساختار واژه بيان شده است
. انـد اين دو پاسخ به هم مربـوط . ادعاي او باشد تواند مبناي مناسبي براي رداني، نميزب

و نظـاير آن  » صـافي «، »بلنـدي «مانند واژگان  ،»دانستن« تواند ادعا كند واژةگرا ميزمينه
پاسـخ  توانـد  مـي با استفاده از اين مشـابهت،   ، چگونهاوكه م يدهحال توضيح مي. است

  .ل بالا ارائه دهدمناسبي به استدلا
كـه  بـراي آن ايـن جملـه،   رسد به نظر مي. را در نظر بگيريد» استبلند علي قد«جملة 

فـرض كنيـد قـد    . ظر قرار داداي مربوطه را مد نمقايسه ، بايد طبقةمعناي كاملي داشته باشد
در . »علي قدبلند اسـت «: گويمحال من در يك كلاس فلسفه مي. متر استسانتي 180علي، 

در ايـن  » علي قدبلند است« محتواي جملة. متر استسانتي175، متوسط قد افراد ن كلاساي
حال فرض كنيد علي در تيم بسكتبال دانشگاه نيز عضو . صادق است) در اين زمينه(كلاس 
علـي  « بنابراين محتـواي جملـة  . متر استتيسان185متوسط قد افراد در تيم بستكبال . است

اي مقايسه زمينه، طبقة. ج استيك امر مدر ،بلندي. ينه كاذب استدر اين زم ،»قدبلند است
اي اسـت كـه زمينـه آن را    مؤلفهدر واقع  ،ايمقايسه طبقة. كندرا براي بلندي تعيين ميلازم 

اي در هـر زمينـه   ،آن و نظـاير » صاف اسـت x «، »بلند است x«جملاتي مانند . كندتعيين مي
 نسـبت بـه طبقـة    x«: گونـه دانسـت  توان ايـن لات را ميمعناي كامل اين جم. كامل نيستند

 نسـبت بـه طبقـة   . »صـاف اسـت   yاي مقايسـه  نسبت به طبقة x«و » بلند است yاي مقايسه
هاي بيان مؤلفهبنابراين طبق معيار . اي نياز استاي است كه در هر زمينهمؤلفه،  yاي مقايسه

حال اگر سمانتيك صوري . ان مربوط باشدبايد به ساختار و نحو اين واژگ مؤلفهنشده، اين 
  :به صورت زير است ،»بلند است x« شروط صدق جملة: توان گفتمي ،را بپذيريم
»x تنها اگر اگر و ،»بلند است x  اي مقايسه نسبت به طبقةy بلند باشد.  
امـا در فهـم    ،نـد ااي ناآگاهمقايسه مؤلفة طبقةاز اين  در بيشتر مواقع، شنوندگاناما 

جويـان ايـن كـلاس    علي نسبت به دانش«: گويدكسي نمي. ن جملات مشكلي ندارنداي
چنين در گزارش غير هم. »سبت به آن ساختمان بلند استاين ساختمان ن«يا » بلند است

جويان ايـن  الف گفت كه علي نسبت به دانش«: گويدكسي نمي ،مستقيم از اين جملات
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الـف  «: شـود مـي مستقيم گفته هاي غيرگزارش در معمولاً. و نظاير آن» كلاس بلند است
؛ حتـي اگـر از   فهمنـد شنوندگان نيز كاملاً چنين جملاتي را مـي  .»بلند است xگفت كه 

جي امر مدر ،دهند كه بلندياما اين شواهد زباني نشان نمي. اي ناآگاه باشندمقايسه طبقة
. ج هسـتند مـدر  ،نظاير آن و» صاف«، »بلند«اند كه واژگاني مانند همگان پذيرفته. نيست

 yاي مقايسـه  نسبت به طبقة x تنها اگر اگر و ،»بلند است x«توانيم بگوييم بنابراين ما مي
را قصـد   yاي مقايسـه  اي ثابت است، اما طبقةر هر زمينهد ،اين شروط صدق. بلند باشد

  . كنداداي جمله تعيين مي گوينده و زمينة
توانـد  مـي  او. را در اين مورد متقاعـد كننـده باشـد   گرسد استدلال زمينهبه نظر مي

صـادق   "Pداند كه ميS ": چنين است "Pداند كه ميS " بگويد كه شروط صدق جملة
در هـر   ،ايـن شـروط صـدق   . را بداند D ،Pنسبت به استاندارد  Sاگر و تنها اگر  ،است
 x«مانند جمـلات  ( است Dكند نوع استاندارد چه زمينه تعيين ميآن. اي ثابت استزمينه

هـاي بيـان   مؤلفـه ييد ، به ادعاي دوم او در تأگرا در اين مورداستدلال زمينه). »بلند است
مهمي در  اما نكتة. يمپردازكه در بخش بعدي به آن مي) 1-3خش ب(نشده مربوط است 

  .اين استدلال وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد
. اي اسـت ماننـد صـفات مقايسـه    ،»انسـتن د« گرا معتقد است كـه رفتـار واژة  مينهز

جيسـون  . بايـد هماننـد ايـن واژگـان باشـد      ،»دانستن«بنابراين در جهات ديگر نيز واژه 
كه با توجه به رفتار زباني  كندج معرفي ميدو آزمون زباني را براي واژگان مدر ،استانلي

  :)Stanley, 2004, p.124( مشخص شده است ،اين واژگان
واژگـاني  . باشـد  24هـا دهنـده تغييرج باشد، پس آن واژه بايد پذيراي ي مدرااگر واژه) 1

  :گشاستهاي زير راهمثال. واژگان تغييردهنده هستند ،و نظايرآن» واقعاً«، »خيلي«مانند 
  .قد بلند است خيليعلي  -
 .صاف است خيلي آن شيء -
 .بلند استواقعاً آن ساختمان  -
 .ً صاف استواقعاآن ميز  -

  .باشند» ترين«و » تر«ج باشد، پس چنين واژگاني بايد پذيراي اي مدرگر واژها) 2
  .از آن ميز است ترصافاين ميز،  -



  مقدمدكتر احمدرضا همتي     52

 .از محسن است تربلندعلي  -
 .، اين ميز استميز در اين اتاق ترينصاف -
 توانـد جملـة  ، مـي »علي بلند اسـت «د گويوقتي كسي مي ،چنين اگر دقت كنيمهم

به لحاظ  ،كه اظهار اوهمراه كند، بدون آن »واقعاً«يك تغييردهنده مانند خود را با نقيض 
د بلند است، امـا نـه   علي ق«: تواند بگويدمثلاً كسي مي. شدزباني عجيب و يا متناقض با

  .»لي بلند است، اما نه خيلي بلندع«يا » واقعاً بلند
ايـن  « ؛»سـفيد اسـت  داند كه برف ي خيلي ميعل«: حال اين جملات را در نظر بگيريد

 ؛»د كه برف سفيد است، امـا نـه خيلـي   دانعلي مي« ؛»تر از آن موضوع استوضوع دانستهم
داند كه محسن واقعاً مي« ؛»موضوع در ميان اين موضوعات است تريندانسته ،اين موضوع«

 انـد؛ اظ زباني كاملاً عجيب و غريـب به لح ،رسد اين جملاتبه نظر مي. »برف سفيد است
» تر«توانيم از رسد ما نميبه نظر مي. كنندران زبان معمولاً از چنين جملاتي استفاده نميكارب
توانيم از داناتر و داناترين استفاده كنيم، اما ايـن  البته مي. براي دانستن استفاده كنيم» ترين«و 

سـت  امـا عجيـب ا  . داننـد هاي زيادي را ميرود كه گزارهكار مي عبارات براي اشخاصي به
بنابراين رفتار زباني . »است yتر از بلند x«توان گفت اما مي .»است yتر از دانسته x«: بگوييم
رسـد مشـابهت ميـان    به نظر مي. ج استمتفاوت از رفتار زباني صفات مدر ،»دانستن« واژة

گرايان باشدتواند مبناي سمانتيكي مناسبي براي زمينهنمي ،»دانستن«ج و صفات مدر.  
 تـوان واژة خواهد بگويد كه مـي ا ميتنه ،گرااست كسي ادعا كند كه زمينه ممكن

گونه كه شواهد زباني در مـورد   همان. اي دانسترا مشابه با صفات مقايسه» دانستن«
نيز همين » دانستن«در مورد  ج هستند؛اين صفات، نافي اين نيست كه اين صفات مدر

اً ماننـد ايـن   عين ـ» دانسـتن «خواهد بگويد كـه  يگرا نمبنابراين زمينه. توان گفترا مي
ايـن باشـد كـه     گـرا ادعاي زمينـه اگر . اين ايراد وارد نيستمن،  به نظر. صفات است

امـا   ؛خاص در زبان است كه خصوصيات حساس بـه زمينـه دارد   ، يك واژة»دانستن«
هـر  چـون   گـرا نيسـت؛  ه ندارد، بحثي با زمينهشباهتي به ديگر واژگان حساس به زمين

كـه مبنـاي   بـدون آن  ،زبـاني داشـته باشـد    تواند چنين ادعايي براي هـر واژة يكسي م
يا مشـابه بـا   » دانستن« ، معمولاً واژةگراياندر آراي زمينه. سمانتيكي مناسبي ارائه دهد

بنابراين اگر او . اياي در نظر گرفته شده است يا مشابه با صفات مقايسهواژگان اشاره
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پس بايد بپـذيرد كـه در جهـات     اي است،مشابه با صفات مقايسه» ندانست«بپذيرد كه 
  .ديگر نيز اين مشابهت برقرار است

  نقد ادعاي دوم. 2-3
توانـد  سـمانتيك صـوري مـي   : گرايان در ادعاي دوم چنين استگونه زمينهدعاي استدلالم

تواننـد  ، جمـلات معرفتـي مـي   به عبارت ديگـر . معناي كاملي از جملات معرفتي ارائه دهد
مـا بـا اداي ايـن    اي نيسـت كـه   معمولاً گـزاره  ،كامل گزارة كاملي بيان دارند؛ اما اين گزارة

كامـل، در   ها نيز ايـن گـزارة  ر برخي از زمينهد. كنيمخاص اظهار مي جملات در يك زمينة
  .ايمكنيم سخن صادقي گفتهولي ما به طور شهودي فكر مي ،واقع كاذب است
در مثـال  . تواند مبنـاي اسـتدلالي ايـن ادعـا باشـد     فرودگاه مي رسد مثالبه نظر مي

كند كاذب چه كاوه ادعا ميرا براي دانستن كافي بدانيم، آن اگر استاندارد مهدي ،فرودگاه
گونه كه در بخش  همان. كنيم ادعاي كاوه صادق استاست؛ اما به طور شهودي فكر مي

ايـن  آيا اما . اند در فهم اين ادعا مفيد باشدتومي» ميردعلي نمي« ، مثال جملةميگفت 3-1
  ها باشد؟آن مبناي سمانتيكي مناسبي براي آموزةتواند مي ،گرايانادعاي زمينه

گاهي اوقات  )Grice, 1989(گرا، گرايس به ما نشان داده است برخلاف ادعاي زمينه
محتـواي   p ، امـا گـزارة  كندرا اراده مي pاي مانند ، گزارهsاي مانند گوينده با اداي جمله

ت و بارنـدگي  وفـاني اس ـ مثلاً فرض كنيـد كـه هـوا بسـيار ط    . تنيس s سمانتيكي جملة
حـال فـرد الـف بـا     . اي كه رفت و آمد مختل شده استگونهبه شديدي نيز وجود دارد؛

 ،كنـد آنچه الف با اداي اين جملـه اراده مـي  . »امروز هوا لطيف است«: گويدمي ءاستهزا
الفظـي  معناي تحت» ك بودن هواوحشتنا«اما . هواي امروز وحشتناك استاين است كه 

دهنـد كـه بايـد    گرايس نشان مي 25هاي كناييدلالتهاي چنين مثالهم. جملة او نيست
دربـارة  حال چرا همين تمـايز را  . تمايز قائل شد 27معناي گويندهو  26معناي جملهميان 

سمانتيك مسـتقل از زمينـه    ،ت معرفتي؟ چرا نگوييم جملاجملات معرفتي به كار نبريم
معتقـد باشـيم كـه     ،نقش پراگماتيكي دارد؟ به عبارت ديگـر  ،دارند و استاندارد معرفتي

نيـز دو موضـعي اسـت، امـا     » دانسـتن « ، سمانتيك كاملي دارنـد و واژة جملات معرفتي
ربوط تنها در پراگماتيك اين جملات نقش دارد و به معناي گوينده م ،استاندارد معرفتي

  .نه به معناي جمله ،است
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اولاً . هايي بـه ايـراد بـالا داشـته باشـند     توانند پاسخگرايان ميرسد زمينهبه نظر مي
از تمايز ميان معناي جمله و معناي گوينـده   ،هاي گرايسبگويد در مثال تواندگرا ميزمينه

 28الفظـي اسـت كـه غيـر تحـت    آيد كه در معناي گوينده، گوينده قصـد كـرده   چنين برمي
كـرده  ، چنين قصـد  »هوا لطيف است«مثلاً در مثال بالا، گوينده با اداي جمله . صحبت كند

اما . الفظي صحبت كنداو قصد كرده است كه غير تحت. كندكه معناي خود جمله را بيان ن
دهـد، گوينـده قصـد نـدارد غيـر      يمانند آنچه در مثال فرودگاه رخ م ،در جملات معرفتي

داند كه هواپيما در دبـي توقـف   مهدي نمي«: گويدوقتي كاوه مي. ت كندالفظي صحبتحت
او قصد . دانداو واقعاً معتقد است كه مهدي نمي. خواهد همين را بگويد، او واقعاً مي»دارد

» دلايل مهدي براي توقف هواپيما كافي نيست«: مثلاً بگويد ،با اداي اين جملهاست نكرده 
در جمـلات   ،فاده از تمايز ميـان معنـاي گوينـده و معنـاي جملـه     بنابراين است. و نظاير آن

هـاي  اند كه اسـتفاده از دلالـت  گرايان نشان دادهثانياً برخي زمينه. معرفتي قابل قبول نيست
 ,Derose(هايي مانند مثـال فرودگـاه كارسـاز نيسـت     در مثال ،كنايي در تبيين شهودهاي ما

توانيم از تمايز ميان معناي گوينـده و معنـاي   ما نمي ها معتقدندآن ،به عبارت ديگر. )2002
هـاي كنـايي بـراي    روز استفاده از دلالتكيت دي. در جملات معرفتي استفاده كنيم ،جمله

كـه يـك   او معتقد است براي اين. نامدمي 29مانورهاي اظهار مجازگرايي را، پاسخ به زمينه
  :ه قيد را برآورده سازدايد اين سب ،آميز باشدمانور اظهار مجاز موفقيت

  .هم تصديق و هم انكار جملة مورد نظر بايد نامناسب باشد) 1
مانورهاي اظهار مجاز بايد قادر باشند تا نامناسب بودن و اشـتباه بـودن اظهـار يـك     ) 2

  .يك دلالت كنايي كاذب تبيين كنند جمله معرفتي را از طريق توليد
يـين شـود و نبايـد از    تب وگـو كلي براي گفـت  عدةكنايي كاذب بايد از طريق يك قادلالت ) 3

    Derose, 2002, p.174(.30( براي اين مورد خاص توضيح داده شود ،مصلحتي طريق يك قاعدة
هايمـان  توانيم در تبيين شهودروز معتقد است كه از مانورهاي اظهار مجاز نميدي 

توان چنين مانورهايي ارائـه  مي كه آيااين  .ي مانند مثال فرودگاه استفاده كنيمهايدر مثال
بـه بحـث مـا     ،روز، شرايط صحيحي هستند يـا نـه  كه اصلاً شرايط دييا اين ؛كرد يا نه

هـاي  روز را بپذيريم و معتقد باشـيم اسـتفاده از دلالـت   اگر ايراد دي  31.شودمربوط نمي
ا بپـذيريم؟  گرا ركنايي كارساز نيست، آيا ماجرا تمام شده است و بايد ادعاي دوم زمينه
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تـوانيم  انـد مـا مـي   زبان نشـان داده  آوردهاي اخير در فلسفةدست. پاسخ من منفي است
 ،در ادامـه . روز را نيـز نپـذيريم  گرا داشته باشيم و قيود ديبديلي براي ادعاي دوم زمينه

  .ميدهاين ديدگاه بديل را توضيح مي
  استاندارد معرفتي و نقش پراگماتيكي. 3

هاي كنايي خلاصه در دلالت امروزه معتقدند معناي گوينده، صرفاً ،زبانر فيلسوفان بيشت
چـه گفتـه   آن«كنـايي و   توان شامل دلالـت آنان معتقدند معناي گوينده را مي 32.شودنمي
چـه گفتـه   آن«بنابراين . است 34در واقع از جنس اظهار» چه گفته شدهآن«. دانست 33»شده
همـان   »آنچه گفته شده«شد كه ي تصور ميتبه طور سنّ. است 35يك كنش گفتاري» شده

در  A طبق آموزة سنتيِ رابطة ميان معنا و اظهار، وقتي گوينـدة  بر. سمانتيك جمله است
در آن  P كند كه خود جملةدر واقع چيزي را بيان مي ،كندرا اظهار مي P جملة  ،C زمينة

  : بندي كردتر زير صورتقتوان به صورت دقيسنتي را مي اين آموزة. داردزمينه بيان مي
در  P ي جملةبا ادا  36،ملتأ صادقانه و با A گويندة: آموزة سنتيِ رابطة ميان معنا و اظهار

) 38و بدون تمسخر و طعنـه   37و بدون مجاز و استعاره  هاي كناييبدون دلالت ( C زمينة
  .دارددر آن زمينه بيان مي Pكند كه چيزي را اظهار مي

سـمانتيك جملـه را تعيـين    » ه گفته شدهآنچ«دگاه سنتي و استاندارد، ه ديبا توجه ب   
اساس ديدگاه سـنتي و   بر. در اين ميان نقش اساسي دارند ،هاي بيان نشدهمؤلفهكند، و مي

معنـاي   مكـان  مؤلفـة  ،»هوا باراني است«اين بود كه در جملاتي مانند  فرض بر ،استاندارد
چه جملـه معنـاي كـاملي     اگر ،»ميردعلي نمي«مانند  و در جملاتي ؛كندجمله را كامل مي

به نظر . كندشهود ما را مبني بر صادق بودن اظهار جمله تبيين مي ،از اين زخم مؤلفةدارد، 
، آنهـا معتقدنـد   به عبارت ديگـر . نظر دارند مددر گرايان نيز همين ديدگاه را رسد زمينهمي

 در واقع محتواي سمانتيكي جملة ، C در زمينة "Pداند كه مي S" با اظهار جملة A گويندة
"S داند كه ميP" اساس زمينة اظهـار آن   بر ،را بيان كرده است؛ و اين محتواي سمانتيكي

  .شودتعيين مي) C يعني زمينة ( A توسط گويندة
 ;Soames, 2002( اين ديدگاه سنتي توسط برخي فيلسوفان به چالش كشيده شده است

Cappelan & Lepore, 20005; Borg, 2004( .ميـان محتـواي    ما بايـد  ،طبق نظر اين فيلسوفان
 در. تمايز قائل شـويم  39شوده اظهار شده است و آنچه انتقال داده ميسمانتيكي جمله، آنچ
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چه گفته آن«. شودشده بيان مي ادا لاعات بيشتر يا كمتري از خود جملةاط ،»چه گفته شدهآن«
هـا در ايـن   امـا تفـاوت آن  . اندو به پراگماتيك جملات مربوطهر د ،»دلالت كنايي«و » شده

نزديكـي بـا سـمانتيك     نوعي با سمانتيك جمله مربوط است؛ يعني رابطـة  است كه اولي به
متفـاوت  كاملاً بـا سـمانتيك جملـه    هاي كنايي ممكن است كه دلالت در حالي. جمله دارد

  :صورت زير بيان كرد توان بهمي ،معناي جملات نظر اين فيلسوفان را دربارة. اشندب
  )مستقل از زمينه(معناي جمله ) 1
كنـايي و  دلالـت ) الـف : شوديمعناي گوينده، كه معناي گوينده به دو بخش تقسيم م) 2
 )وابسته به زمينه. (است چه گفته شدهآن) ب

پرسـد  خـدمت از او مـي  شاپ نشسته است و پيشفرض كنيد شخصي در يك كافي
آنچه گوينده با اداي ايـن جملـه در   . »قهوه بياوريد«دهد رد؟ او پاسخ ميچه چيزي ميل دا

خواهد گوينده نمي. »بياوريد قهوه يك فنجان« :خواسته بگويد، مثلاً اين استاين زمينه مي
خدمت كـاملاً منظـور   پيش ،در اين زمينه  40.بگويد كه يك گالون قهوه يا نظاير آن بياوريد

ديگـري مـثلاً در    امـا در زمينـة  . گيردمي به درستي صورت 41باطفهمد و ارتگوينده را مي
، در »قهـوه هـم بياوريـد   «گويد كارگر مي، وقتي سربرنداسكله كه كارگران بار كشتي را مي

: گويـد وقتي پدر علي مي. هاي قهوه را براي باركردن در كشتي بياوريدگويد كيسهمي واقع
 .»ميـرد نمي از اين زخمعلي «: استه بگويد اين استخو، آنچه او در واقع مي»ميردعلي نمي«

: كنـد ايـن اسـت   چـه اظهـار مـي   ، او در واقع آن»هوا باراني است«: گويديا وقتي كسي مي
تـري را  محتواي اظهار، اطلاعات بـيش  ،هادر تمام اين مثال. »باراني است فلان جاهواي «

ري از اظهـار منطقـاً اطلاعـات كمت ـ   محتـواي   ،»ميـرد علي نمي«البته در مثال . داردبيان مي
دارد اطلاعات خاصي را بيان كند  ، گوينده قصد»چه گفته شدهآن«در . سمانتيك جمله دارد

مـثلاً در  . )Soames, 2002, p.79(دهـد  و شنونده نيز اين قصد گوينـده را تشـخيص مـي   
كـي در  كريپ«: گويـد كنند، وقتي كسي مـي دانشجويان فلسفه با هم صحبت مي اي كهزمينه

 فيلسوف مشـهور كريپكي، «: خواهد بگويد اين است، آنچه او مي»دهدپرينستون درس مي
چـه  آن«مفهوم . فهمندد گوينده را ميشنوندگان نيز همين قص. »دهددر پرينستون درس مي

بـراي   ،مستقيم بدون گيومـه ينه است و آزمون شهودي گزارش غيروابسته به زم» گفته شده
به فهم شنونده از اظهار ايـن جمـلات مربـوط     ،اين آزمون. ستگشافهم نظر گوينده راه
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محتـواي  . »كنـد خاتمي در نياوران زندگي مـي «: گويدمثلاً فرض كنيد كه الف مي. است
اما اظهـار ايـن   . »خاتمي و ويژگي زندگي در نياوران«: سمانتيكي اين جمله معلوم است

با آزمـون گـزارش   . اشديشتري داشته بتواند اطلاعات بمي ،هاي گوناگونجمله در زمينه
هاي گونـاگون، هـر يـك از    با در نظر گرفتن زمينه. شوداين نكته واضح مي ،مستقيمغير

  :تواند قابل قبول باشدگزارشات زير مي
  .كندرييس جمهور سابق ايران در نياوران زندگي مي: الف گفت -
 .كندهران زندگي مياي خوش آب و هوا در شمال تخاتمي در منطقه :الف گفت -
 .كندرييس بنياد باران در نياوران زندگي مي :الف گفت -
اي كه خـاتمي در حـال سـخنراني    در زمينه( .كنداو در نياورن زندگي مي :الف گفت -

 ).براي گروهي است
 .كندمرد خاكستري اصلاحات در نياوران زندگي مي :الف گفت -
 .كنددر نياوران زندگي مي ،در شمال تهران ،يخاتمي همان رييس جمهور قبل :الف گفت - 

هـاي  اساس زمينه بر ،دهند كه محتواي اظهار الفكدام از اين گزارشات نشان مي هر
ظهـار غيـر   محتواي ا ،ترو به عبارت دقيق تواند اطلاعات بيشتري داشته باشد؛گوناگون مي

 .الف است از محتواي سمانتيكي جملة فيلسـوفان را كـه بـه    آراي ايـن   ،به طور خلاصه42
  :توان به صورت زير خلاصه كردمي ،معروف است 43سمانتيك حداقلي

اين . محتواي سمانتيكي قابل ارزيابي به لحاظ صدق و كذب دارند ،نفسهجملات في) 1
  .شودمستقل از زمينه تعيين مي ،محتوا

  .مينه هستندوابسته به ز ،)هاايمانند اشاره(مشخصي از عبارات زبان  تنها مجموعة) 2
  .محتواي سمانتيك، محتواي اظهار جملات نيست) 3
 .شوداساس سمانتيك صوري مشخص مي محتواي سمانتيك جملات، بر) 4

يكي نزد رابطة» آنچه گفته شده«ست كه طبق نظر اين فيلسوفان، مهم اين ا اما نكتة
چگونـه   اظهـار ميـان سـمانتيك و    رابطـة : ال اين استحال سؤ. با سمانتيك جمله دارد
اداي جملـه   ، بـر سـمانتيك و زمينـة   »چه گفته شدهآن«ما بورگ، است؟ بر طبق ديدگاه ا

آن  اظهـار ميـان سـمانتيك جملـه و     بنابراين رابطـة . )Borg, 2004, p.128(است  44مبتني
اي هـاي زمينـه  مكانيسـم  ،بر طبق ديدگاه بورگ. استلزام منطقي نيست ، يك رابطةجمله
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مانند  ؛است 45گاهي اين مكانيسم، غناي آزاد. ت دخالت دارندگوناگوني در اظهار جملا
 ، منطقـاً سـمانتيك جملـة   »يك فنجان قهوه بياوريد«اظهار  ،در اين مثال. شاپمثال كافي

؛ اسـت  46اي، مكانيسم كـم كـردن  گاهي مكانيسم زمينه. دهدرا نتيجه مي» قهوه بياوريد«
منطقاً محتواي ، »ميردعلي نمي« يك جملة، سمانتدر آن مثال. »ميردعلي نمي« مانند جملة

 اظهـار  ،بنابراين بر طبق ديدگاه بـورگ . دهدرا نتيجه مي» ميردنمي از اين زخمعلي «اظهار 
با چون به نوعي  ؛هاي كنايي متفاوت استاما از دلالت جملات، ماهيت پراگماتيكي دارد،

  . است ابتنا ةت، رابطميان سمانتيك و اظهار جملا رابطة. سمانتيك جمله مربوط است
  نقش پراگماتيكي اظهار جملات معرفتي. 3-1

تـوان ميـان اظهـار جمـلات معرفتـي و      با توجه به چارچوبي كـه بيـان شـد، مـي    
سمانتيك جمـلات   ،بر طبق اين چارچوب. تمايز قائل شد ،سمانتيك اين جملات

شـروط   تـوان مـي  ،كه با توجه به سمانتيك صوري ؛، مستقل از زمينه استمعرفتي
  :گونه دانستصدق اين جملات را اين

" S داند كه ميP" اگر و تنها اگر  ،صادق استS دانستن را با  رابطةP داشته باشد.  
 ،هـا بسـتگي دارد و اظهـار ايـن جمـلات     اظهـار آن  ، به زمينةاما اظهار جملات معرفتي

اي از توانـد نتيجـه  اظهار جملات معرفتي مـي . دارداطلاعات بيشتر يا كمتري را بيان مي
  . اي كم كردناي غناي آزاد باشد يا مكانيسم زمينهمكانيسم زمينه

گرا معتقد است هـر دو شـهود،   زمينه در اين مثال،. ا در نظر بگيريدمثال فرودگاه ر
او . كنـد حال اين شهودها را تبيين مـي ). هم ادعاي مهدي، هم ادعاي كاوه(صادق است 
بيـان   مؤلفة ،و استاندارد معرفتي ؛نقش سمانتيكي دارد ،فتيمعر جملةاظهار  معتقد است
تـوانيم بپـذيريم   ما نيـز مـي   ،بيان شد 3اساس چارچوبي كه در بخش  اما بر. نشده است

بـه نقـش    ،امـا در تبيـين ايـن شـهودها     است؛ اظهار مهدي و كاوه هر دو شهوداً صادق
 مؤلفـة استاندارد معرفتـي يـك    ،اين اساس بر. پراگماتيكي استاندارد معرفتي توجه كنيم
  .بيان نشده پراگماتيكي است نه سمانتيكي

  :رو بوديمهما با دو اظهار زير روب ،در مثال فرودگاه
  .»دانم كه هواپيما در دبي توقف داردمن مي«: اظهار مهدي
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  .»داند كه هواپيما در دبي توقف داردمهدي نمي«: اظهار كاوه
 انتيك جملات كاوه و مهـدي بـا يكـديگر متنـاقض    حال بر طبق سمانتيك حداقلي، سم

فرض كنيد طبق تعريفي كـه از معرفـت   . صادق باشند توانندها ميآن اظهاراتاما . است
اي بنابراين سمانتيك جمله. داند كه هواپيما در دبي توقف داردايم، مهدي مياتخاذ كرده

چون  كند، كاذب؛ادا مي اي كه كاوهملهكند، صادق است و سمانتيك جكه مهدي ادا مي
مـن  « او از جملة اظهارداند كه هواپيما در دبي توقف دارد، پس مهدي مي ،طبق تعريف

تواند صـادق  كاوه نيز مي اظهاراما . صادق است »كه هواپيما در دبي توقف دارددانم مي
مهـدي  « قرار دارد، او در واقـع بـا اداي جملـة    اي كه كاوه در آنبا توجه به زمينه. باشد
مهـدي بـا   «: كند اظهار خواسته است چنينمي، »داند كه هواپيما در دبي توقف داردنمي

 خواسـته توان گفت او مـي يا مي ؛»داند كه هواپيما در دبي توقف داردنمي قطعيت كامل
و » داند كـه هواپيمـا در دبـي توقـف دارد    نمي به طور يقينيمهدي «اظهار كند كه  است
نه سمانتيك جملـه   ،كندشهود ما اين اظهار پراگماتيكي را رديابي مي ،در واقع. آن نظاير

ايـن همـان    .دعاي دانستن چيـزي را داشـته باشـيم   توانيم اقطعاً ما با يقين كامل نمي. را
 ،و نظاير آنقطعيت كامل، به طور يقيني .  شودست كه شهود ما به آن مربوط ميا چيزي
تـوان گفـت نقـش    مـي  ،بـه عبـارت ديگـر   . تيكيهاي پراگماتيكي هستند نه سـمان مؤلفه

  .در حقيقت يك نقش پراگماتيكي است نه سمانتيكي ،استاندارد معرفتي
كـه  فرض كنيد كاوه به جاي اين :، چنين اشكال كندتواند به استدلال بالااما كسي مي

 بـه طـور يقينـي   مهدي «: گفت، مي»داند كه هواپيما در دبي توقف داردمهدي نمي«: بگويد
كـرد كـه طبـق تفسـير     اي را ادا مييعني جمله. »كه هواپيما در دبي توقف دارد داندنمي

گونه خواهد بـود؟  ادا شده چ حال سمانتيك اين جملة. او بود اظهارمحتواي  ،ارائه شده
، استاندارد كه در اين صورت بايد در سمانتيك لحاظ شودبه طور يقيني  رسدبه نظر مي

سـه موضـعي خواهـد    » دانسـتن «بنابراين . نقش سمانتيكي دارد) يقينجا در اين(معرفتي 
و  را دو موضعي به كار بريم و گاهي سه موضـعي » دانستن«هي در نتيجه ما بايد گا. شد
  47.نامناسب است اين

بر طبق چارچوب سـمانتيك حـداقلي، جمـلات    . وارد نيست به نظر من، اين ايراد
 ": ت استشروط صدق ثابت دارند كه بدين صور ،معرفتي S دانـد كـه   مـيP"   صـادق
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 ،جـا مهـم اسـت   آنچـه در اين . داشته باشـد  Pدانستن را با  رابطة Sاگر و تنها اگر  ،است
براي معرفـت ارائـه شـده    تعاريف گوناگوني . دهيمتعريفي است كه از معرفت ارائه مي

ين مستلزم يق ،كه معرفت، يك نكته مشترك است و آن اينهار اين تعريفدر بيشت. است
دانـد كـه هواپيمـا در    نمي به طور يقينيمهدي «: گويدوقتي كاوه مي. دانسته نشده است
دانسـتن را بـا توقـف     ةمهدي رابط ـ«: ، سمانتيك اين جمله چنين است»دبي توقف دارد
 ،خواهد بگويـد كـه معرفـت   مي ،به طور يقينيكيد بر ، كاوه با تأدر واقع. »هواپيما ندارد

در . ست كه او براي دانستن داردا كيديدر حقيقت تأ ،ور يقينيبه ط. مستلزم يقين است
در  ،اين موضـع . دانستن بدانيم را موضع سوم در رابطة به طور يقيني اينجا نيازي نيست

يعني وقتـي   -زم يقين است، گويد دانستن مستلوقتي كسي مي. تحليل دانستن قرار دارد
 در تحليـل دانسـتن  او يقـين را   -. اشدي معرفت دارد كه يقين داشته بكس توان گفتمي

تعريفـي دارد كـه نسـبت بـه اسـتاندارد يقـين بايـد        ، كه دانستنوارد كرده است؛ نه اين
در  داند كه هواپيمانمي به طور يقينيمهدي «: گويدبنابراين وقتي كاوه مي. سنجيده شود

بـا توقـف   دانسـتن را   مهـدي رابطـة  «: ، سمانتيك جملة او چنين است»دبي توقف دارد
  . كه سمانتيك صادقي است؛ چون او معرفت را مستلزم يقين دانسته است» هواپيما ندارد

  گيرينتيجه
سمانتيكي،  مؤلفة بيان نشدةبه عنوان  ،م كه استاندارد معرفتيياستدلال كرد ،در اين مقاله

را بـه نفـع   ابتدا دو ادعا . دگرايي باشزمينه مبناي سمانتيكي مناسبي براي آموزةتواند نمي
 ،گـرا ادعـاي اول زمينـه  كه م يسپس استدلال كرد. ميبندي كردگرايي صورتزمينه آموزة

وردهـاي اخيـر   آم با توجه به دستيبعد از آن سعي كرد. با شواهد زباني ناسازگار است
ايـن جانشـين،   . يمگرا ارائـه ده ـ جانشين مناسبي براي ادعاي دوم زمينه ،زبان در فلسفة

ال سـؤ  حال. بندي شدما بورگ صورتحداقلي بود كه بر اساس آراي اسمانتيك  آموزة
گرايي معرفتي بتوانـد  زمينه اگر آموزة سمانتيك حداقلي به همان اندازة آموزة: اين است

پـذيرش   فرودگاه توضيح دهـد، چـه دليلـي بـر    هايي مانند مثال هاي ما را در مثالشهود
 ها چه مزيت ديگري دارد كه آمـوزة آن آموزةها بايد توضيح دهند گرايي است؟ آنزمينه

بـه   ،گراييسمانتيك حداقلي، پارادوكس شك با چارچوب آموزة. نداردسمانتيك حداقلي 
رسـد  به نظر مي. شدن است آن را دارند، قابل حلّ گرايان قصد حلّهمان طريقي كه زمينه
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ملـزم بـه    ،گرايـي زمينـه  كـه كما اين. ت ديگري بر سمانتيك حداقلي نداردگرايي مزيزمينه
مثلاً فرض كنيد . شود كه جملاتي عجيب و نامناسب هستنداي ميپذيرش جملات عطفي

كند، حـال  داند او بر چه اساسي ادعاي دانستن ميكاوه از استاندارد مهدي آگاه است و مي
 "دانم كه هواپيما در دبي توقـف دارد من مي"گويدوقتي مهدي مي« :گويدميبه همسرش 

    .)Kompa, 2005, p.18( »داندگويد، اما مهدي نميسخن صادقي مي
  :يا مكالمه زير را در نظر بگيريد. چنين جملاتي براي شنوندگان عجيب است

  آيا آن حيوان يك گورخر است؟: الف
  .بله آن يك گورخر است: ب
  نيست؟آميزي شده يك قاطر رنگ ،كنيد كه آن حيوان توانيد ردشما ميآيا اما : الف
  .توانمنه من نمي: ب
  يك گورخر است؟  ،دانستيد آن حيوانبنابراين شما قبول داريد كه نمي: الف
  .دانمال شما نمييوان يك گورخر است؛ اما بعد از سؤدانستم كه آن حنه، من مي: ب

؛ چون تغييـر در  آخر ب نيز بايد صحيح باشد گرايي صحيح باشد، جملةاگر آموزة زمينه
پاسـخ ب انصـافاً   . ست كه ب بايـد چنـين پاسـخي بدهـد    ا ايگونه ف و ب بهال زمينة

 گرا ملزم است جملاتي مانند جملـة هرسد زمينبه نظر مي ،به عبارت ديگر. عجيب است
  .است زير را بپذيرد كه كاملاً عجيب

  .)P )Kompa, 2005, p.19دانم كه ، اما اكنون نميPدانستم كه من چند دقيقه قبل مي
نـه تنهـا    ،گرايي نسـبت بـه سـمانتيك حـداقلي    توجه به اين شواهد زباني، زمينه با

گرايي معرفتـي كـه در   زمينه بنابراين آموزة. هايي هم داردستيمزيتي ندارد بلكه حتي كا
مناقشه است و مباني سمانتيكي  محلّ، در بهترين حالت، اي سمانتيكي استآموزه ،واقع
  48.كافي هستندها، مباني نامناسب و غير آن
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  هايادداشت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسـامي  . )Cohen, 1999, p.58(اين مثال، برگرفته از مثال فرودگاه اسـتيوارت كـوهن اسـت    . 1
ال مشـابه، مثـال بانـك    مث ـ. ي مثال ثابت اسـت ها تغيير كرده، اما مفهوم كلّاشخاص و مكان

  .ارائه شده است )Derose, 1992, p.913( روزدي است كه توسط كيت
  :رو هستيمهبا دو استراتژي روب ،هايي شبيه مثال فرودگاهدر برخورد با مثال ،يبه طور كلّ. 2

  .بپذيريم هر دو ادعا شهوداً صادق است و سپس آن را تبيين كنيم) 1
مانند مانورهاي اظهار مجـاز كـه   . ر كنيم و سپس آن را تبيين كنيمها را انكايكي از شهود) 2

  .پردازمبه آن مي 3-2در بخش 
گرايان، توضيح خواهيم داد كـه گـزارة بيـان    در بخش بعدي، در توضيح ادعاي سمانتيكي زمينه. 3 

 "Pدانـد كـه   مـي S "مثلاً جملة . تواند باشدچگونه مي، "Pداند كه ميS "شده توسط جملة 
در اينجـا، نشـانة    Dكـه  » دارد Pرا بـا   Dدانسـتن  رابطـة S «: تواند اين گزاره را بيـان دارد يم

تواند اين مي "Pداند كه ميS "يا جملة . كنداستاندارد معرفتي است كه نسبت به زمينه تغيير مي
اي شناخت در اينجا فقط بر. »دارد Cنسبت به زمينة  Pرابطة دانستن را با S «: گزاره را بيان دارد

  .استفاده كرديم) 2(و ) 1(تفاوت محتواي سمانتيكي ادعاي مهدي و كاوه، از ايندكس 
جملاتي صحبت  خواهد دربارةگرا ميزمينه. ي استاي فرازباندر حقيقت آموزه ،گراييزمينه. 4 

خواهد تحليلي از معرفـت  او نمي. به كار رفته است» دانستن« ، واژةكند كه در اين جملات
بر «: نويسداو مي. كوهن بر اين نكته تأكيد و تصريح دارد. ا تعريفي از معرفت ارائه دهدو ي

 "گرايي، شروط صدق جملاتي به شكل طبق زمينه S دانـد كـه   مـيP"     حسـاس بـه زمينـه
ديگري  داند و در زمينةدر يك زمينه مي Sكه بگوييم ، به جاي آنتربه عبارت دقيق. هستند
 " جملةييم بايد بگو ،داندنمي Sداند كـه مي P"     در يـك زمينـه صـادق اسـت و در زمينـة ، 

  ).Cohen, 1999, p. 65. استايتاليك از من (» ديگري كاذب
5. Purposes 
6. Intentions 
7. Expectations 
8. Presupposition 
9. Indexical 
10. Tall 
11. Flat 
12. Rich 
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     .كندمي سبمنت لويس به را ديدگاه اين )p.60 ,1999( كوهن. 13

14. Justification 
 ,Williamson(؛ )Stanley, 2004(؛ )Schiffer, 1996(: رك ،اول سـمانتيكي  مبناي نقد براي. ۱۵

2005a( ؛)MacFarlane, 2005( ؛)Hawthorn, 2004( ؛)Kompa, 2002(.  
16. Unarticulated constituent 

ماننـد فرگـه و   (داننـد  جملـه مـي  برخي از فيلسوفان، معناي جمله را همـان شـروط صـدق    . 17
البته دقت كنيد براي فهميدن معناي . اين ديدگاه به سمانتيك صوري معروف است). ديويدسون

مـن، بـه تبـع اسـتدلال برخـي      . ما بايد بفهميم جمله، تحت چه شرايطي صادق اسـت  جمله،
. انـم د، معناي جمله را فهـم شـروط صـدق آن مـي    )Borg, 2004; Soames, 2002(فيلسوفان 

كـه چگونـه شـروط صـدق     نكتة مهم اين است كه بايد ميان فهم شروط صـدق، و فهـم ايـن   
ست بـدانيم  كه معناي جمله را بفهميم، تنها كافي ابراي آن. شوند، تمايز قائل شويمبرآورده مي

بـه  . انداي به اين تمايز نداشتهگرايان توجهبيشتر زمينه. جمله، تحت چه شرايطي صادق است
شـروط  (سمانتيك صـوري  ) 1: توان گفت دو نظريه در رابطه با معنا وجود داردلي، ميطور ك
طيف وسـيعي را شـامل    ، كه البته اين نظريه،)use-base(هاي كاربرد محور نظريه) 2؛ )صدقي

نفسـه ندارنـد بلكـه اظهـار     هاي كاربرد محور، جملات، سـمانتيك فـي  بر طبق نظريه. شودمي
)assertion( گرايـان مشـخص   زمينـه . كنـد ها را مشخص مـي در يك زمينه، سمانتيك آنها آن

هـا كـدام نظريـه از    كننـد، منظـور آن  اند كه وقتي از معناي جملات معرفتي صحبت مينكرده
شناسـان در تحليـل جمـلات معرفتـي، سـمانتيك      كه غالـب معرفـت  با توجه به اين. معناست

  .گرايان نيز چنين ديدگاهي دارندزمينه اند، به احتمال زيادصوري را مد نظر داشته
18  . Compositionality  

   .)soames, 2005(دهد لفظ سنتي را سومز به اين ديدگاه نسبت مي. 19 
20. Recanati 
21. Disqoutational indirect report 
22. Utter 
23. Competent  
24. Modifiers 
25. Implicature  
26. Sentence meaning 
27. Speaker meaning 
28. Non literally 
29. Warranted Assertibility Maneuvers  
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داند كـه چتـر شـما در    فرض كنيد همسر شما مي: كندروز را مشخص مياين مثال، نكتة دي. 30

ممكـن  «: دهدكنيد كه چتر من كجاست؟ او پاسخ ميحال شما از او سؤال مي. كمد اتاق است
 اي،چنين اظهاري كاذب نيست، اما به لحاظ محاوره روز معتقد استدي. »است در كمد باشد

كنـد كـه همسـر شـما     نامناسب است؛ چون اين اظهار، اين دلالت كنايي كاذب را توليد مي
حال با استفاده از يك مانور اظهـار مجـاز،   ). داندكه او ميدر حالي( داند كه چتر كجاستنمي
آيند وقتـي  به نظر كاذب مي» Pممكن است كه «توانيم تبيين كنيم كه چرا اظهاراتي مانند ما مي

بـدين  » Pممكن است كـه  «مانور اظهار مجاز اين است كه بگوييم اظهار . داندرا مي Pكه فرد 
حال ايـن  . داندرا نمي Pكند كه فرد آيد كه اين دلالت كنايي كاذب را توليد ميدليل كاذب مي

و » ممكن اسـت در كمـد باشـد   «ولاً هم اظهار ا. سازدروز را برآورده ميمانور، هر سه قيد دي
شرط دوم را نيز بـرآورده  . اند، هر دو نامناسب»ممكن نيست در كمد باشد«هم انكار آن يعني 

كنـد كـه فـرد    اين دلالت كنايي را ايجاد مي» ممكن است در كمد باشد«سازد؛ چون اظهار مي
توانيم اين قاعدة كلـي را ارائـه دهـيم    سازد؛ چون ما ميشرط سوم را نيز برآورده مي. داندنمي
اگر شما بدانيد كه چتر در كمد است، امـا ايـن ادعـاي    . »تر را بيان كنيدهميشه اظهار قوي«كه 

، پس اظهار شما اين دلالت كنايي »ممكن است در كمد باشد«تر را بيان كنيد كه منطقاً ضعيف
  .دانيد چتر كجا استكند كه شما نميكاذب را ايجاد مي

 ,Rysiew(مثلاً رايزيـو  . توان چنين مانورهايي ارائه داداند نشان دهند كه ميبرخي سعي كرده. 31

كـه  ايـن . شودگرايسي نقض مي )relevance(معتقد است در اين حالات، ماكسيم ربط  )2001
  . مورد بحث ما نيست ،توان يك مانور اظهار مجاز ارائه داد يا نهآيا واقعاً مي

ــراي آرا. 32 ــوفان، رك ب ــن فيلس ؛ )Borg, 2004(؛ )Recanati, 2005(؛ )Soames, 2002(: ي اي
)Cappelan & Lepore, 2005( ؛)Salmon, 1991.(       البته ايـن فيلسـوفان، در نقشـي كـه بـراي
  .انداند، با يكديگر متفاوتقائل» آنچه گفته شده«

33. what is said 
34. Assertion  
35. Speech act 
36. Sincerely  and  Reflectively 
37. Metaphor 
38. Ironically 
39. Implicature 

  .)Soames, 2002, p.78(اين مثال از سومز است . 40
41. Communication 
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. ديدگاه استاندارد و سنتي بررسي كنم قصد ندارم استدلالات اين فيلسوفان را در رددر اينجا . 42 

  .امفرض گرفته، آموزة اين فيلسوفان را پيشمن
43. Minimal semantics 
44. Supervene 
45. Free enrichment 
46. Loosening 

سـت كـه   ا هـايي بحث ، نتيجةاين ايراد. كنمر مياين ايراد تشكّ از محمود مرواريد براي طرح. 47 
  .است در بين ما رخ داده

، فلسـفي مـن   هـاي كه آموختـه  ر را دارمكمال تشكّ ،امنامهاستاد راهنماي پايان ،از دكتر وحيد. 48
كـنم كـه   ر مـي چنين از دكتر لاجوردي، استاد مشـاور تشـكّ  هم. هاي ايشان استمديون تلاش

از محمـود  . چارچوب اصلي اين مقاله را شكل داد ،شانهاي مختلف و نظرات ارزشمندبحث
از نظـرات   ،در نوشـتن ايـن مقالـه    ي نيـز متشـكرم كـه   مرواريد، محسن زماني و سـاجد طيب ـ 

  .ما هده فراوان كرداستفامفيدشان، 
  كتابنامه

Borg, Ema (2004), Minimal Semantics, Oxford: OUP. 
Cappelen, Herman & LePore, Ernest (2005), Insensitive Semantics, Oxford: 

Blackwell. 
Cohen, Stewart (1988b) “How to Be a Fallibilist”, Philosophical 

Perspectives, Vol. 2. 
Id. (1999), “Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons”, 

Philosophical Perspectives, Vol. 13. 
Derose, Keith (1992), “Contextualism and Knowledge Attributions”, 

Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 52. 
Id. (2002), “Assertion, Knowledge, and Context”, Philosophical Review, 

Vol. 111. 
Grice, Paul (1989), Studies in the Ways of Words, Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 
Hawthorne, John (2004), Knowledge and lotteries, Oxford: OUP. 
Kompa, Nikola (2002), “The Context Sensitivity of Knowledge 

Attributions”, Grazer Philosophische Studien, Vol. 64. 
Id. (2005), the semantics of Knowledge Attribution, Acta Analytica, Vol. 20. 
Lewis, David (1996), “Elusive Knowledge”, Australasian Journal of 

Philosophy, Vol. 74. 
MacFarlane, J. (2005), The Assessment Sensitivity of Knowledge 

Attributions, In T. Gendler, & J. Hawthorne (Eds.), Oxford studies in 
epistemology, Oxford: OUP. 

Recanati, Francois (2002a), “Unarticulated Constituent”, Linguistic and 
Philosophy, Vol. 25. 

Id. (2005), Literal Meaning, Cambridge. 



  مقدمدكتر احمدرضا همتي     66

 
Rysiew, Patrick (2001), “The Context-Sensitivity of Knowledge 

Attributions”, Nous, Vol. 35. 
Schiffer, Stephan (1996), “Contextualism Solutions to Skepticism”, 

Proceeding of the Aristotelian Society, Vol. 96. 
Salmon, Nathan (1991), “The Pragmatic Fallacy”, Philosophical Studies, 

Vol. 63. 
Soames, Scott (2002), Beyond Rigidity, Oxford: OUP. 
Id. (2008), “The Gap between Meaning and Assertion: Why what we 

literally say often differs from what our words literally mean”, 
Philosophical Papers, Vol. 1, Princeton University Press. 

Stanley, Jason (2004), “On the linguistic Basis for Contextualism”, 
Philosophical Studies, Vol. 119. 

Williamson, Timothy (2005a), “Contextualism, Subject-Sensitive 
Invariantism, and knowledge of knowledge”, The Philosophical 
Quarterly, Vol. 55. 

  




